
در این شماره می‌خوانید

سخــن نخســت

حیـاط خانـه آب‌وجـارو شـده بـود؛ هـوا هـم کمـی سـوز داشـت؛ امـا نـه آن‌قـدر کـه بخواهـد تـن کسـی را بلرزانـد. آن روز مادربـزرگ بـا دلـی بی‌تـاب، چـادر 
مشکی‌اش را سر کرد و با پاهای خسته‌ پدربزرگ تا استقبال پسر دُردانه‌اش همراه شد. آن روز نه‌تنها خانه نقلی‌ بابااسماعیل، بلکه خانه‌های زیادی 
لایی مادران سـوز گرفت و نگاه‌های پدران بارانی شد. آن روز مسیر تمام مردم این شهر  در شهر من، چشم‌انتظار سفرکرده‌هایشان بودند. آن روز لا
به یک نقطه منتهی می‌شـد؛ مسـیری کـه هرکـس آن را پیاده یا سـواره طی کـرد تا خـود را به سـرمنزل مقصود برسـاند. نیـاز نبود تـو هم مسـافری در این 
گذاشـتن در ایـن میدان!حکایت آن روز شـهر من، حکایت  قافله داشـته باشـی که به اسـتقبالش بروی؛  ذره‌ای مردانگی در وجودت، کافی بود برای پا
ماندگاری شـد؛ حکایتی که باید با چشـم می‌دیدی تا به عظمت آن ایمان بیاوری... دلدادگی مردمی که قافله معطر به عشق شهادت را بر دوش خود 
با سلام‌وصلوات تـا میعادگاهِ همیشـه بهشـت، همراهـی کردند.مـن از ۲۵ آبـان۶۱ سـخن می‌گویـم؛ روزی که برای اصفهان حماسـه شـد، حماسـه‌ای 
از جنس ایثار و شـهادت، حماسـه‌ای که ۳۷۰ شـهید آن را رقم زدند و هزاران هزار اصفهانـی در آن نقش‌آفرینی کردند. آن روز تقویـم نصف‌جهان رنگ 
گرچه  شـهامت گرفت و امروز که چهل‌ویک سـال از این حماسـه مانـدگار می‌گذرد، هنـوز اصفهـان را با ایـن روز به‌یادماندنـی‌اش می‌شناسـند.آن روز ا
لار شـهیدان در ماه محرم بود، از هر خیابانی که می‌گذشـتی، چندین حجله وصل که با گل‌های ریزودرشت تزیین‌  شهر سیاه‌پوش عزای سـید و سـا
شـده بود، نگاهت را تـا عکـس روی آن دنبـال می‌کـرد و نام شـهید، حس غـرور را در جـان هـر عابرپیـاده‌ای برمی‌انگیخـت. کمتـر محلـه‌ای را می‌دیدی 
کـه پذیـرای ایـن مسـافران نباشـد و نـام و نشـانی از شـهادت در آن دیـده نشـود.پیر و جـوان آن روز یـک‌دل و یک‌صـدا و بـا شـعار »شـهیدان زنده‌انـد؛ 
کـه ازیک‌طـرف، تشـییع ۳۷۰ شـهید در یـک روز؛  کبـر« شـهر را بـه لـرزه درآوردنـد و بی‌جهـت نیسـت کـه ایـن روز را روز ایثـار و حماسـه نامیدنـد؛ چرا الله‌ا
مشـق ایثـار و جوانمـردی را بـه منصـه ظهـور گذاشـت و از طـرف دیگـر، مـردم اصفهـان کاروان شـهدا را سـاعت‌ها بـر دوش خـود تـا درب بهشـت بدرقـه 
کردند و حماسـه‌ای غرورآفرین به بزرگی ابدیت آفریدند.غروب دل‌انگیز آن ‌روز، بابااسماعیل هم مسـافرش را بدرقه و با پرنده مهاجرش وداع کرد... 

لا کـه سال‌هاسـت عمویـم از بلندای شـانه‌های شـهر به بهشـت پرکشـیده، هنـوز آسـمان حیـاط خانه پدربـزرگ معطـر به بوی اسـپند اسـت...! و حا

ایثار شهدا، حماسه مردم!
دبیرگروه پایداری 

زینب تاج‌الدین

گــر آب می‌خواســت قصــه‌ای را در محــرم ۶۱  ا
هجری‌قمری روایت کنــد، از ســربازانی می‌گفت 
کــه درســت ســربازی کرده‌انــد و حماســه کربــا 
به‌واسطه اطاعت‌پذیری آن‌ها رقم خورده است 
گر می‌خواست از محرم ۶۱ هجری‌شمسی در  و ا
کربلای ایران بگوید، از سربازانی روایت می‌کرد که 
پا در مســیر ســربازان آقااباعبدالله گذاشتند. آن 
روز که تابوت‌های مطهر شهدای عملیات محرم 
روی دست‌های مردم به‌ســمت گلستان‌شهدا 
می‌رفت، شاید کسی به این فکر نمی‌کرد که چه 
ســاعت‌ها و لحظه‌های ســختی گذشــته اســت 
تا یک‌یک این شــهدا از آب گرفته شــوند؛ شــاید 
کسی به این نمی‌اندیشید که چه مشقت‌هایی 
در ایــن مســیر بــوده اســت و چگونــه از آن عبــور 
کرده‌انــد. »عباســعلی ســلطانیان«، از نیروهای 
وقــت در واحد تعاون لشــکر امام‌حســین)ع( در 
سال ۶۱ در گفت‌وگو با »اصفهان‌زیبا« از خاطرات 
کردن پیکر شهدا  مشقت‌های این مسیر و پیدا
در آب گفته است. او صحبت‌هایش را از روزهای 

اول آمدنش به جبهه شروع می‌کند. 
قبــل از جنــگ، کردســتان بــودم. بعــدازآن بــا 
تعــدادی از رزمنده‌هــا رفتیــم جنــوب و بــا 
نیروهای شهید چمران همکاری کردیم. جنگ 
تحمیلی شروع و برنامه عملیات‌ها طرح‌ریزی 
شــد.‌۱۶فروردین۶۱ قــرار بــود به جنــوب اعزام 

شویم. به لشکر ۲۵ کرب  لا...

حاج‌حسین گفت برویم 
بچه‌هایی را که آب برده، پیدا کنیم
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رودررو با مسئول وقت تعاون لشکر 
کردن  امام‌حسین)ع( و روایتش از پیدا

پیکر شهدای محرم در آب

شــده با دیــدن عکس‌هــای رنگ‌ورورفته مکث 
کنید؟ شده پای عکس‌هایی که آدم‌هایش شبیه 
آدم‌های امروز نیســتند، بغض کنید؟ شده یک 
عکس را از بین چند عکس قدیمی انتخاب کنید 
و محو آدم‌های عکسی شوید که هیچ‌کدامشان 
را نمی‌شناسید؟ شده یک عکس اسیرتان کند؛ 
آن‌قدر که واژه برای گفتن حال دلتان کم بیاورید؟ 
شده کلمه‌هایتان پای یک عکس باران شود و از 
چشم‌هایتان بیفتد و حواستان به سقوط بارش 
چشم‌هایتان نباشد؟ شده با دیدن یک عکس 
پرت روزهایی شــوید که نبودیــد و دلتان ضعف 
برود که کاش بودید؟ شــده بــا دیدن یک عکس 
به مردم شــهرتان ببالیــد و دلتــان بخواهد بلند 
فریاد بزنید: آهــای مردم! اینجا اصفهــانِ زیبایِ 
من اســت و این‌ها همشــهری‌های خــوب من؟ 
بله، حتما شــده اســت. بیســت‌وپنج روز از آبان 
۶۱ می‌گذشــت. اصفهــان ‌زیبــا، پاییــز دلربایــش 
را محکــم در بغــل گرفتــه بــود؛ ســردی هــوا هــم 
قشــنگی پاییز را نــوازش می‌کــرد. شــهر میهمان 
داشــت. همــه میهمــان داشــتیم. پســرهایمان 
می‌آمدند؛ برادرهایمــان و پدرهایمان. ۳۷۰ نفر، 
تکــرار می‌کنم ۳۷۰ شــهید، باز تکــرار می‌کنم ۳۷۰ 
شهید عملیات محرم. »محمدعلی قزوینی‌زاده 
اصفهانــی« مــا را بــا حرف‌هایــش می‌بــرد بــه 
آبــان چهل‌ویــک ســال پیــش؛ روزهایــی کــه در 
ســتاد برگــزاری مراســم تشــییع شــهدا بــا همت 
‌مــردم شــهرم،۳۷۰ شــهید را تــا گلستان‌شــهدا 

بدرقه کردند...

یک تریلی میلگرد از ذوب‌آهن 
خریدیم،حجله ساختیم!
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عملیات که شــد، دل مادر آشوب شــد. باران که 
بارید، غوغا در تن مــادر بیداد ‌کــرد. رودخانه که 
طغیان کرد، بنــد دل مادر پاره شــد. آب که پل را 
بــرد، مادر دســت به تســبیح شــد و نفس‌هایش 
؛ یــا رحمان و یــا رحیم و یــا ســمیع... ! با  شــد ذکر
»مصطفی نوریان«، او که هم در جبهه بود و هم 
در پشت جبهه، می‌رویم به دهلران؛ به روزهایی 
که در عملیات محرم، آب ســخاوتش را از دست 

داد و شد آنچه نباید می‌شد.

اعزام سنگین بود و آمار شهدا هم بالا
 قبل از انقلاب در گروه‌های سیاســی فعال بودم 
و در اصفهــان کمیتــه دفــاع شــخصی تشــکیل 
داده بــودم؛ بــه همراه دوســتان و شــخص آقای 
رحیم صفــوی. در جریــان کردســتان هم حضور 
داشتم. سال ۶۰ و ۶۱ درگیر جبهه شدم و تا پایان 
جنگ هم ماندم. در عملیات مختلف به‌عنوان 
نیــروی انســانی و پشــتیبانی فعالیــت می‌کردم. 
ســال ۶۱ بــود و آبــان آن ســال. اعــزام ســنگینی 
داشــتیم بــرای عملیــات محــرم و آمار شــهدای 
عملیــات هم حســابی بالا بــود. بعــد از عملیات 
خود یگان به بچه‌ها خبر داده بود که بروند برای 
جمع‌آوری پیکرهای شهدا. قرار بود پیکر شهدا 
به‌وسیله کامیون‌ به ســردخانه کهندژ اصفهان 
منتقل شــود. بعــد از تخلیه شــهدا ســردخانه را 
سامان‌دهی کرده و اسم و مشخصات شهدا را بر 
اساس مناطق بسیجشان دسته‌بندی کردیم. 
چهار روزی بــه همین منوال گذشــت و کار تمام 
شــد. صبح روز تشــییع، همه تابوت‌هــا را انتقال 
دادیم به بازار پشت عالی‌قاپو و در تمام طول بازار 

تابوت‌ها را بر اساس مناطق ...

 روزی که همه اصفهان
 خانواده شهید بودند
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پهلوانانپهلوانان
 نمی‌میرند! نمی‌میرند!
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2 بیسیم‌چی

حاج‌حسین گفت برویم بچه‌هایی را که آب برده، پیدا کنیم
کردن پیکر شهدای محرم در آب رودررو با مسئول وقت تعاون لشکر امام‌حسین)ع( و روایتش از پیدا

بــودم.  کردســتان  جنــگ،  از  قبــل 
بعــدازآن بــا تعــدادی از رزمنده‌هــا رفتیــم 
جنــوب و بــا نیروهــای شــهید چمــران 
تحمیلــی  جنــگ  کردیــم.  همــکاری 
ح‌ریــزی  شــروع و برنامــه عملیات‌هــا طر
شــد.‌۱۶فروردین۶۱ قــرار بــود بــه جنــوب 
اعــزام شــویم. بــه لشــکر ۲۵ کربــا معرفــی 
شــدیم؛ امــا می‌خواســتیم بــا بچه‌هــای 
اصفهــان باشــیم. آمــدم پیــش آقــای 
بنی‌لوحــی، مســئول ســتاد لشــکر و بعــد از 
گرفتــن حکــم، همان‌جــا مشــغول شــدم. 
راه‌انــدازی شــهرک دارخویــن شــروع 
شــد و نیروهــای عملیــات فتح‌المبیــن 
هــم،  را  مــا  و  کردنــد  پیــدا  اســتقرار 
بــه خاطــر آشــنایی قبلــی بــا نیروهــای 
عملیــات چذابــه، بــرای بازگردانــدن 
شــهدای آن عملیــات فرســتادند منطقه. 
کلیــد  کار بخــش تعــاون  از همین‌جــا 
خــورد. آقــای ایــزدی مســئول تعــاون 
شــد و آقــای طباطبایــی هــم، معــاون او؛ 
مــن هــم کنــار کار ســتادی، بــا تعــاون 
رزم  تعاونــی  می‌کــردم.‌  همــکاری 
ک  بودیــم.‌ قبــل از شــروع عملیــات، پــا
گــر  ا و  می‌دادیــم  تحویــل  را  بچه‌هــا 
امانتــی داشــتند، تحویــل می‌گرفتیــم. 
همین‌طــور مکاتبه‌هــا و نامه‌هایشــان 
عملیــات  از  بعــد  بــود.  مــا  بــا   هــم 
یکــی از کارهــا کــه بایــد انجــام‌ می‌دادیــم، 
روی  از  اســرا،  لیســت  درآوردن 
عــراق  در  اســیرانمان  مصاحبه‌هــای 
گــر شــهیدی  بــود. تــوی منطقــه نیــز ا
باقــی ‌مانــده بــود، بایــد مکان‌هــا را در 
کــه  می‌کردیــم  نقطه‌گــذاری  منطقــه 
شــوند.  بازگردانــده  اولین‌فرصــت  در 
بــا  وقت‌هــا  بعضــی  را  نقطه‌هــا  آن 
نشــانی‌دادن رزمنده‌هایــی کــه از خــط 
برگشــته بودنــد، معلــوم می‌کردیــم کــه 
چــه کســانی شــهید شــده‌اند و در کجــا.

هیچ نشانی از طغیان رود نبود
۹آبــان۱۳۶۱ در   عملیــات محــرم در 
منطقــه میانــی جبهــه جنــوب انجــام 
شــد. دشــمن بعد از عملیــات فتح‌المبین 
و بیت‌المقــدس تبلیغــات زیــادی را روی 
ضعیف‌بــودن تــوان رزمــی جمهــوری 
اســامی انجــام داد.‌ فرماندهــان وقــت، 
منطقــه عمومــی دهلــران را انتخــاب 
کردنــد تــا دشــمن را از آن منطقــه بــه 
عقــب براننــد. لشــکر امام‌حســین)ع( 

در ســه محــور چم‌ســری، چم‌هنــدی 
و ربــوط آمــاده و نیروهــا پشــت خطــوط 
ج قرار  عملیــات، در پشــت رودخانه دویــر
گرفتنــد. منطقــه ســنگلاخی و شــنزار بــود. 
عصــر آن روز بارندگــی شــدیدی شــروع 
شــد. مــن در منطقــه چم‌ســری بــودم. 
زمانــی کــه از آب رد شــدیم، میــزان آب 
ــا کمــر می‌رســید؛ هیــچ نشــانی از  ــا ت نهایت
طغیــان رود نبــود. آمدیــم پشــت میــدان 
آنجــا  در  درگیری‌هــا  و  منطقــه  میــن 
 شــروع شــد. خوشــبختانه آن محــور بــاز 
شــد؛ امــا اطلاعــی از منطقــه چم‌هنــدی 
نداشــتیم. آقــای بنی‌لوحــی، مســئول 
ســتاد لشــکر، فقــط تــا ســاعت ۱۲ بــه مــن 
اجــازه داده بــود کــه در منطقــه باشــم.‌ 
ترکــش گلوله‌هــای زمــان‌دار بــه ســرم 
خــورد. مــن را بــا مجروحیــت برگرداندنــد 
عقــب. ســطح آب زیــاد شــده بــود؛ جوری 
ــا  ــروح را ب ــد مج ــا چن ــدند م ــور ش ــه مجب ک

pmp از روی رودخانــه رد کننــد.

حاج‌حسین گفت باید برویم 
بچه‌ها را پیدا کنیم

ســر  بــا  رســیدیم،  کــه  بهــداری  بــه 
آقــای  پیــش  رفتــم  باندپیچی‌شــده 
از  و حاج‌حســین خــرازی.  بنی‌لوحــی 
حاج‌حســین،  داشــتند.  خبــر  اتفــاق 
گفــت  همان‌جــا تصمیمــش را بــه مــا 
کــه بایــد برویــم و بچه‌هایــی را کــه آب 
بــرده اســت، پیــدا کنیــم. حاج‌حســین 
خــرازی بــا قــرارگاه هماهنــگ کــرد. بــا 
هلی‌کوپترهــای جت‌رنجــر ارتــش کــه 
ســه نفــر ظرفیــت دارد، بــالای آب بــه 
پــرواز درآمدیــم. بایــد در مســیر حرکــت 
می‌رفتیــم  عــراق  به‌ســمت  رودخانــه 
کنیــم.  بررســی  را  شــهدا  وضعیــت  تــا 
در ابتــدا فکــر می‌کردیــم قــدرت آب، 
منطقــه  به‌ســمت  را  پیکرهــا  همــه 
در  هرچــه  امــا  باشــد؛  بــرده  دشــمن 
حرکــت  رودخانــه  پیچ‌وتــاب  مســیر 
می‌کردیــم، اجســاد شــهدا را می‌دیدیــم 
کــه در آغــوش شــاخ‌وبرگ‌های حاشــیه 
صحنــه  ‌گرفته‌انــد.  آرام  رودخانــه 
بــود.‌ شــهدا،  خیلــی تکان‌دهنــده‌ای 
ســمتی  بــه  واژگــون  له‌هــای  لا مثــل 
خــم ‌شــده بودنــد؛ تعــدادی از آن‌هــا 
هــم در مســیر حرکــت آب بودنــد و هــر 
آن احتمــال داشــت آن‌هــا را از دســت 
بدهیــم. وضعیــت را اعــام کردیــم کــه 

امــکان انتقــال شــهدا وجــود دارد؛ ولــی 
کار ســختی اســت. باید بــرای بازگرداندن 
رودخانــه  عکــس  جهــت  در  آن‌هــا، 
در  بــادی  قایــق  می‌کردیــم.  حرکــت 
اختیارمــان گذاشــتند؛ منطقه‌ مســطحی 
را هــم به‌عنــوان پــد مشــخص کردیــم کــه 
هلی‌کوپتــر در آنجــا فــرود آیــد. فرصت کم 
بــود و احتمــال اینکــه در دیــد دشــمن قرار 
بگیریــم، زیــاد. پیکرهــا، ۴۸ ســاعت توی 
آب مانــده و خیلــی ســنگین شــده بودنــد.‌ 
احتمــال ایجــاد تغییــر در چهره‌‌شــان 
ــود و پیکرهــا حالــت طبیعــی نداشــتند.  ب
ازطرفــی هــم بــه خاطــر داشــتن ســاح‌ 
و مهمــات، وزن بیشــتری داشــتند. ‌بــا 
ایــن شــرایط مجبــور بودیــم یکی‌یکــی 
آن‌هــا را انتقــال دهیــم تــا آســیب نبیننــد. 
دو تــا قایــق بــادی داشــتیم و دو تیــم 
کــه  پیکــری  هــر  شــش‌هفت‌نفری.‌ 
را  اول تجهیزاتــش  پیــدا می‌کردیــم، 
گــر  بــاز می‌کردیــم. اســلحه و خشــاب ا
ــه  ــم. کول ــدا می‌کردی ــا ج ــتند، از آن‌ه داش
و بنــد حمایــل را نمی‌شــد کاری کــرد. 
تجهیــزات را تــوی قایــق می‌گذاشــتیم 
و بعــد چندنفــری پیکــر را بــه داخــل 
قایــق منتقــل می‌کردیــم. مشــکل ایــن 
بــود کــه بیشــتر از دو یــا ســه شــهید را 
نمی‌توانســتیم ببریــم؛ چــون نمی‌شــد 
روی ‌هــم بگذاریــم؛ آســیب می‌دیدنــد؛‌ 
تــوی هلی‌کوپتــر هــم بیشــتر از ســه تــا 
ظرفیــت نبــود؛ حتــی وقتــی بــا تویوتــا 
می‌خواســتیم جابه‌جــا کنیــم، ســه‌چهار 
ــراج  ــردخانه مع ــد؛ در س ــتر نمی‌ش ــا بیش ت
نمی‌شــد  بــود.  همیــن  مشــکل   ، نیــز
گــر آســیب  شــهدا را روی هــم بگذاریــم. ا
می‌دیدنــد، شناسایی‌شــان بــا مشــکل 
بــه  کــه  پیکرهایــی  می‌شــد.  مواجــه 
معــراج تحویــل می‌شــد، اول شناســایی 
و  ک‌هــا  پلا خوشــبختانه  می‌شــدند. 
نوشــته‌های روی ســر جیــب لباس‌هــا، 
موجــود بودنــد؛ حتــی دربــاره بعضــی 
شــهدا، کاغــذ یــا یادداشــت‌هایی کــه 
شــد.  کمــک  بــود،  جیبشــان  تــوی 
از عملیــات  اســامی اعزامی‌هــا، قبــل 
ثبــت شــده بــود و بــا مقایســه نــام شــهدا، 
تطبیــق می‌کــرد. هیــچ پیکــری نبــود 
شناســایی  و  کنیــم  ج  خــار آب  از  کــه 
نشــده باشــد. تــوی منطقــه، دشــمن 
حضــور داشــت. تــا جایــی کــه می‌شــد، 
کردیــم و  در مســیر رودخانــه حرکــت 

پیکــر شــهدا را عقــب آوردیــم. تفــاوت 
تعــداد شــرکت‌کننده‌های عملیــات بــا 
تعــداد شــهدایی کــه برگرداندیــم، نشــان 
مــی‌داد کــه چــه تعــداد از آن‌هــا مفقــود 
شــده‌اند. ایــن مکان‌هــا را روی نقشــه، 
نقطه‌گــذاری کردیــم بــرای زمانــی کــه 
امــکان جســت‌وجو فراهــم ‌شــده باشــد.‌ 
در حــال حاضــر گــروه تفحص، بر اســاس 
همیــن نقــاط در حــال پیگیــری و یافتــن 

باقــی پیکرهــای شــهدا هســتند.

شناسایی پیکر شهدا 
هفت‌هشت روز طول کشید

کارمــان حــدود هفت‌هشــت روز طــول 
کشــید.‌ فقــط روزهــا می‌شــد کار انجــام 
تــا نزدیــک  اول وقــت  از صبــح  داد. 
هرچنــد  بودیــم.  آب  داخــل  غــروب 
شــدت آب فروکــش کــرده بــود و قــدرت 
کمتــری داشــت، اول شــهدایی را کــه 
در مســیر آب بودنــد، برمی‌داشــتیم. 
نزدیــک پــادگان عین‌خــوش ســنگری 
داده بودنــد کــه شــب‌ها بــرای اســتراحت 
آنجــا می‌رفتیــم و فــردا دوبــاره‌ کار را از نــو 
شــروع می‌کردیــم. فشــار روحــی ســنگینی 
کــم بــود. در چنــد روز معــدود، تعــداد  حا
زیــادی پیکــر آورده بودیم؛ دوســتانی که 
چنــد شــب قبــل بــا آن‌هــا دعــا و مناجــات 
خوانــده‌ بودیــم و اشتیاقشــان را بــرای 
ــم و حــالا  ــده‌ بودی ــات دی شــرکت در عملی
آن‌هــا را مثــل گل‌هــای پرپــر از آب بیــرون 
می‌کشــیدیم. تحمــل چنیــن غمــی بــرای 
هیچ‌کــس آســان نیســت؛ به‌خصــوص 
کــه مــا ســن کمــی هــم داشــتیم. مــن 
حدودا۲۰ســاله بــودم. تنهــا چیــزی کــه 
بــه مــا قــوت مــی‌داد، فضــای معنــوی 
جبهــه بــود. شــاید نتــوان دربــاره ایــن 
لغــت‌، آســان حــرف زد. بایــد از نزدیــک 
آن را درک کــرد. جبهــه، به‌خودی‌خــود 
ســازندگی خاصــی‌ داشــت؛ امــا فضــای 
آن روزهــا ویژه‌تــر بــود. نمــاز شــب‌ها، 
دعــای ندبــه و توســل‌ها بــا عــزاداری‌ 
گــره خــورده و ذکــر  آقااباعبــدالله)ع( 
 مصیبــت امام‌حســین)ع( شــور بیشــتری 
پیــدا کــرده بــود. نیروهــای مــا، از ابتــدا 
کار  بــه  امتناعــی  هیــچ  بــدون  هــم، 
مشــغول شــدند و همــه ســختی‌ها را بــه 
جــان ‌خریدنــد. بااینکــه ایــن لحظه‌هــا 
ــار عاطفــی برایمــان داشــت و احســاس  ب
داشــتیم،  دوســتانمان  بــه  عمیقــی 

کســی خــودش را نمی‌باخــت. بهتریــن 
دوســتانمان را از دســت داده بودیــم. 
کــم  بی‌تفــاوت نبودیــم؛ امــا فضــای حا
بــر جبهــه باعــث شــده بــود، کــم نیاوریــم 
ــا آخــر مأموریتمــان، محکــم‌ بمانیــم.  و ت
درحقیقــت، بــار ســنگین ایــن غم‌هــا را 
دلبســتگی و توســل بــه ســالار شــهیدان 
ســبک می‌کــرد. یک ‌چیــز دیگــر هــم بود؛ 
اینکــه مــا از نزدیــک شــاهد بررســی‌ها و 
پیش‌بینی‌هــای اولیــه منطقــه بودیــم.

سیل، آمار شهدا را بالا برد
 اما از میدان مین نجات یافتیم

همــه بررســی‌ها انجــام شــده بــود؛ حتــی 
پیش‌بینــی بارندگــی احتمالــی. امــا آن 
چیــزی کــه نمی‌شــد تصــورش را کــرد، 
وقــوع ســیل بــود. ایــن اتفــاق بــود کــه 
آمــار شــهدا را بــالا بــرد. تلفــات نیــروی 
انســانی، همیشــه، کــم یــا زیــاد، وجــود 
داشــت؛ امــا اتفاقــی کــه اصــا نمی‌شــد 
خ داده بــود؛ حتــی  پیش‌بینــی کــرد، ر
آمــار  می‌توانســت  دیگــری  ع  موضــو
شــهدا را بــالا ببــرد: میــدان مینــی کــه 
بعــد از عبــور از آب منطقــه چم‌هنــدی 
انتظــار ورود رزمنده‌هــا را می‌کشــید. آن 
ک‌هــا را شســته و میــدان  بارندگــی، خا
میــن‌ کامــا قابل‌مشــاهده شــده بــود؛ 
جــوری کــه وقتــی رزمنده‌هــا، وارد آن 
منطقــه شــدند، نقطه‌به‌نقطــه محــل 
مین‌هــا مشــخص بــود و به‌راحتــی از 
ــالا  ــد. احتم ــت می‌کردن ــا حرک ــان آن‌ه می
ــن  ــن ای ــاد، زمی ــاق نمی‌افت ــیل اتف ــر س گ ا
منطقــه کــه توســط دشــمن مســلح شــده 
بــود، می‌توانســت تلفــات زیــادی بگیــرد. 

چاشنی نارنجک
 زیر پیکر یکی از شهدا

اهــداف  بــه‌نـتـیـجــه‌رسیــــدن  از  بعــد 
چم‌ســری دشــمن از منطقــه چم‌هنــدی 
عقب‌نشــینی کــرد. مــا شــهدای آب را 
منتقــل کــرده بودیــم و بایــد می‌رفتیــم 
بــرای باقی‌مانــده شــهدای احتمالــی 
محــور چم‌هنــدی. در کنــار صخــره‌ای 
ــد،  ــده بودن ــر ش ــا درگی ــا آنج ــه رزمنده‌ه ک
تعــدادی از شــهدا جامانــده بــود. فکــر 
می‌کنــم دو یــا ســه پیکــر بــود. وقتــی 
خواســتیم یکــی از ایــن پیکرهــا را بلنــد 
کنیــم، بــه خاطــر چاشــنی نارنجکــی کــه 
عراقی‌هــا زیــر او کار گذاشــته بودنــد، 
بــا  معمــولا  عراقی‌هــا،  شــد.  منفجــر 

اجســادی کــه تــوی منطقــه می‌ماندنــد، 
ایــن کارهــا را می‌کردنــد.‌ متأســفانه پیکــر 
آســیب دیــد؛ امــا بــرای بچه‌هــای تعــاون 
مشــکلی پیش نیامــد؛ پیکــر دیگــری هم 
بــود کــه بــا گذشــت چنــد روز از عملیــات، 
هیــچ تغییــری پیــدا نکــرده بــود. اول 
فکــر کردیــم تــازه شــهید شــده اســت؛ امــا 
معلــوم شــد از نیروهایــی بــوده کــه در 
ابتدای عملیــات از آب عبور کرده‌ اســت. 
نمــاز  می‌گفتنــد  گردانــش  بچه‌هــای 
شــب و غســل جمعــه‌اش تــرک نمی‌شــد. 

همه منطقه را زیرورو کردیم
واحــد تعــاون، در عملیات‌هــای دیگــر 
هــم شــهید و اســیر داده بــود. بیــش از ۱۰۰ 
نفــر از شــهدای دفاع‌مقــدس در اســتان 
اصفهــان مربــوط بــه واحــد تعــاون اســت؛ 
در عملیــات محــرم هــم بــه دلیــل انجــام 
مأموریــت در دل نیروهــای عــراق،‌ ایــن 
احتمــال قوی‌تــر بــود؛ امــا بچه‌هــای 
تعــاون، ســختی ایــن مســائل را پذیرفتــه 
بودنــد. دو تــا پاتــرول بــه مــا داده بودنــد. 
کندگــی‌اش، زیــرورو  منطقــه بــا همــه پرا
شــد.‌ یکــی از گروه‌هــا همــراه بــا پاتــرول‌ بــه 
تصــور اینکــه عراقی‌هــا، عقب‌نشــینی 
کامــل کرده‌انــد، وارد منطقــه‌ای شــده 
بــود کــه عراقی‌هــا بــه آن‌هــا دسترســی 
داشــتند. یکــی از نیروهایمــان از دســت 
دشــمن فــرار کــرده و داخــل کانالــی شــده 
بــود. وقتــی نیــروی عراقــی بــه ســمتش 
آمــده بــود کــه اســیرش کنــد، او از فرصــت 
ک  اســتفاده کــرده و تــوی چشــمش خــا
پاشــیده بــود. خوشــبختانه بــا ایــن کار 
کنــد؛ امــا یکــی از  توانســته بــود فــرار 
همیــن  در  تعــاون  واحــد  نیروهــای 
مأموریــت بــه شــهادت رســید. از مجمــوع 
۷۵۰ شــهید اســتان اصفهــان در عملیــات 
محــرم، تعــدادی مربــوط بــه طغیــان 
رودخانــه بــود. فرماندهــان وقــت بایــد 
پیش‌بینــی فضــای روحــی مــردم را هــم 
می‌کردنــد. تدبیــر ایــن شــد کــه تشــییع 
ــد. ۳۷۰ پیکــر  ــه انجــام دهن را در دو مرحل
را در یــک روز و ۲۵۰ تــای دیگــر را در 

ســه‌چهار روز بعــد.

خداحافظی سختی 
با شهدای محرم داشتم

مــن درگیــر قســمت تعــاون بــودم و در 
مراســم تشــییع نتوانســتم شــرکت کنــم؛ 
امــا زمانــی کــه مرخصــی رفتــه بــودم، 
فضای شــهر را خیلــی متفــاوت می‌دیدم.‌ 
بیشــتر مســاجد بــرای شــهدا تفــت زده 
بودنــد و جابه‌جــای شــهر مراســم برگــزار 
روزی  ده‌پانــزده  مــدت  در  می‌شــد. 
در  را  دوســتانم  بــودم،  اصفهــان  کــه 
گلستان‌شــهدا پــای مــزار هم‌رزمانمــان 
یــا مراســم عــزاداری می‌دیــدم. همــه 
بــا جــو یکســانی مواجــه شــده بودنــد. 
آقــای مکــی، مســئول گلستان‌شــهدا، 
برایمــان تعریــف کــرد کــه چــه مشــکلاتی 
گذرانده‌انــد.  شــهدا  تدفیــن  بــرای  را 
کنــون شــهدای  قطعــه محرمی‌هــا کــه ا
عملیــات محــرم را در برگرفتــه اســت، 
تــا قبــل از آن خانه‌هــای مــردم بــود. 
آقــای مکــی می‌گفــت: مــا ســه‌چهار روز 
قبــل از تشــییع در جریــان قــرار گرفتیــم. 
محلــه،  آن  خانواده‌هــای  بــا  شــبانه 
بیشترشــان  بااینکــه  گرفتیــم.  جلســه 
قشــر ضعیف و‌ محــروم بودنــد، پذیرفتند 
کــه شــبانه خانه‌هایشــان را خالــی کننــد 
و بــه مــکان دیگــری کــه شــهرداری و 
بنیــاد شــهید در خصــوص آن تعهــد کــرد، 
جابه‌جــا شــوند. خانه‌هــا خــراب و در 
مــدت ۷۲ ســاعت مــکان آمــاده شــد. 
سال‌هاســت کــه ســر مــزار شــهدا مــی‌روم؛ 
شــاید   . خاص‌تــر را  محــرم  شــهدای 
بــرای آنکــه لحظه‌لحظــه‌ انتقالشــان 
در ذهنــم مانــده اســت؛ شــاید بــرای 
آنکــه خداحافظــی ســختی را بــا آن‌هــا 
گذرانــدم و شــاید اینکــه حســی نزدیک‌تــر 
له‌هــای واژگــون  مــن را به‌ســمت ایــن لا
می‌کشــاند، حســی از جنــس نیــاز و طلب. 
ــن  ــه م ــت ک ــه اس ــک بهان ــط ی ــت، فق دس
دســتگیری از آن‌هــا را تمنــا کنــم. شــاید 
بــه ایــن تمســک کــه دســت مــن، بــرای 
دقایقــی پیکــر مطهرشــان را جابه‌جــا 

کــرده اســت.
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     خبرنگار      
گلزار اسدی

گــر آب می‌خواســت قصــه‌ای را در محــرم ۶۱  ا
هجری‌قمــری روایــت کنــد، از ســربازانی می‌گفــت کــه 
درســت ســربازی کرده‌انــد و حماســه کربــا به‌واســطه 
گــر  ا و  اســت  خــورده  رقــم  آن‌هــا  اطاعت‌پذیــری 
می‌خواســت از محــرم ۶۱ هجری‌شمســی در کربــای 
ایران بگویــد، از ســربازانی روایت می‌کرد که پا در مســیر 

کــه  روز  آن  گذاشــتند.  قااباعبــدالله  آ ســربازان 
تابوت‌های مطهر شهدای عملیات محرم روی 
دســت‌های مــردم به‌ســمت گلستان‌شــهدا 
می‌رفــت، شــاید کســی بــه ایــن فکــر نمی‌کــرد کــه 
چــه ســاعت‌ها و لحظه‌هــای ســختی گذشــته 
اســت تا یک‌یــک ایــن شــهدا از آب گرفته شــوند؛ 
شــاید کســی بــه ایــن نمی‌اندیشــید کــه چــه 

مشــقت‌هایی در این مســیر بوده اســت و چگونــه از 
آن عبور کرده‌اند. »عباسعلی سلطانیان«، از نیروهای 
وقــت در واحد تعاون لشــکر امام‌حســین)ع( در ســال 
خاطــرات  از  »اصفهان‌زیبــا«  بــا  گفت‌وگــو  در   ۶۱
کــردن پیکــر شــهدا در  مشــقت‌های ایــن مســیر و پیدا
آب گفتــه اســت. او صحبت‌هایــش را از روزهــای اول 

آمدنش به جبهه شروع می‌کند. 

سال‌هاست که 
سر مزار شهدا 
می‌روم؛ شهدای 
محرم را خاص‌تر. 
شاید برای آنکه 
لحظه‌لحظه‌ 
انتقالشان در 
ذهنم مانده 
است؛ شاید برای 
آنکه خداحافظی 
سختی را با آن‌ها 
گذراندم و شاید 
اینکه حسی 
نزدیک‌تر من را 
به‌سمت این 
گون  لاله‌های واژ
می‌کشاند، حسی 
از جنس نیاز و 
طلب

 دوستانی که 
چند شب 
قبل با آن‌ها 
دعا و مناجات 
خوانده‌ بودیم 
و اشتیاقشان 
را برای شرکت 
در عملیات 
دیده‌ بودیم، 
حالا آن‌ها را 
مثل گل‌های 
پرپر از آب بیرون 
می‌کشیدیم. 
تحمل چنین 
غمی برای 
هیچ‌کس 
آسان نیست؛ 
به‌خصوص که 
ما سن کمی هم 
داشتیم
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     خبرنگار      
 فرزانه فرجی

شــده با دیــدن عکس‌هــای رنگ‌ورورفتــه مکث 
ــای عکس‌هایــی کــه آدم‌هایــش  کنیــد؟ شــده پ
شــبیه آدم‌هــای امــروز نیســتند، بغــض کنیــد؟ 
شــده یــک عکــس را از بیــن چنــد عکــس قدیمی 
انتخــاب کنیــد و محــو آدم‌هــای عکســی شــوید 
شــده  نمی‌شناســید؟  را  هیچ‌کدامشــان  کــه 
یــک عکــس اســیرتان کنــد؛ آن‌قــدر کــه واژه 
بــرای گفتــن حــال دلتــان کــم بیاوریــد؟ شــده 
کلمه‌هایتــان پــای یــک عکــس بــاران شــود و 
از چشــم‌هایتان بیفتــد و حواســتان بــه ســقوط 
بــارش چشــم‌هایتان نباشــد؟ شــده بــا دیــدن 
ــد  ــه نبودی ــوید ک ــی ش ــرت روزهای ــس پ ــک عک ی
و دلتــان ضعــف بــرود کــه کاش بودیــد؟ شــده بــا 
دیــدن یــک عکــس بــه مــردم شــهرتان ببالیــد و 
دلتــان بخواهــد بلنــد فریــاد بزنیــد: آهــای مــردم! 
اینجــا اصفهــانِ زیبــایِ مــن اســت و این‌هــا 
همشــهری‌های خــوب مــن؟ بلــه، حتمــا شــده 
اســت. بیســت‌وپنج روز از آبــان ۶۱ می‌گذشــت. 
اصفهــان ‌زیبا، پاییــز دلربایــش را محکــم در بغل 

گرفتــه بــود؛ ســردی هــوا هــم قشــنگی پاییــز را 
نــوازش می‌کــرد. شــهر میهمــان داشــت. همــه 
میهمــان داشــتیم. پســرهایمان می‌آمدنــد؛ 
، تکــرار  برادرهایمــان و پدرهایمــان. ۳۷۰ نفــر
می‌کنــم ۳۷۰ شــهید، بــاز تکــرار می‌کنــم ۳۷۰ 
شهید عملیات محرم. »محمدعلی قزوینی‌زاده 
اصفهانــی« مــا را بــا حرف‌هایــش می‌بــرد بــه 
آبــان چهل‌ویــک ســال پیــش؛ روزهایــی کــه در 
ســتاد برگــزاری مراســم تشــییع شــهدا بــا همــت 
 مــردم شــهرم،۳۷۰ شــهید را تــا گلستان‌شــهدا 

بدرقه کردند.

تحویل شهدا در سردخانه کهندژ
از زمــان انقــاب مشــغول فعالیــت‌ بــودم؛ تــا 
اینکه جنگ شــروع شــد و بــه بنیاد جنــگ‌زدگان 
پیوســتم؛ آن‌هــم بــه مــدت یــک ســال‌ونیم. 
بــا فتــح خرمشــهر وارد بنیــاد شــهید شــدم و 
مســئولیت ســتاد برگــزاری مراســم شــهدا بــه مــن 
ســپرده شــد؛ جایــی در خیابــان عباس‌آبــاد. 

آبــان ســال ۶۱ بــود. بایــد ۳۷۰ شــهید عملیــات 
محــرم را کــه از بچه‌هــای اصفهــان بودنــد، 
می‌کردیــم.  تشــییع  بیســت‌وپنجم  روز  در 
ســردخانه  در  شــهید   ۷۰۰ عملیــات  از  بعــد 
خیابــان کهنــدژ تحویــل گرفتیــم کــه شــهدای 
چهارمحال‌وبختیــاری و یــزد هــم در بیــن آن‌هــا 
بودنــد. شــهدا تحویــل مجموعــه مــا می‌شــد و بــا 
همکاری ســپاه و بســیج و ســتاد شــهدا و نماینده 
تعــاون ســپاه، چهــار نفــر می‌شــدیم؛ البتــه 
تعــدادی کارمنــد و ســرباز هــم به‌عنــوان همــکار 
با ما فعالیت می‌کردند. مســئولیت اطلاع‌رســانی 
بــه خانواده‌هــای شــهدا در خصــوص شــهادت 
فرزندشان با قســمت فرهنگی بنیاد بود. معمولا 
یکــی‌دو نفــر از خانم‌هــا به‌همــراه چنــد نفــر دیگــر 
از بنیــاد و بســیج بــه منــزل شــهدا می‌رفتنــد و 
ــر شــهادت را بــه خانواده‌هــا می‌رســاندند. در  خب
جریــان بیســت‌وپنج آبــان بــا توجــه بــه تعــداد 
بــالای شــهدا، اطلاع‌رســانی بــه ۳۷۰ خانــواده‌ 
بــا ایــن تعــداد نیــرو کــه در ســتاد داشــتیم، 
شــدنی نبــود؛ ضمــن اینکــه مــا بعضــا بایــد بــه 
خانواده‌هــا اطــاع می‌دادیــم تــا بــرای شناســایی 
شــهید بــه ســردخانه برونــد. بــرادر، همســر یــا 

مــادر شــهید را می‌بردیــم بــه ســردخانه خیابــان 
کهنــدژ بــرای شناســایی. شست‌وشــو و غســل 
و کفــن شــهدا هــم در خــود ســردخانه انجــام 
می‌شــد. معمــولا بیشــتر از ‌50درصــد خانواده‌هــا 
توســط خــود بســیج و رفقــای رزمنــده شــهید، از 
شــهادت عزیزشــان مطلــع می‌شــدند‌ و  زمانــی 
کــه مــا بــرای اطلاع‌رســانی می‌رفتیــم، می‌دیدیــم 
کــه حجلــه شــهید دم خانــه اســت؛ امــا بودنــد 
مــواردی کــه خانــواده از شــهادت عزیــزی کــه 
ــود. در آن شــرایط  در جبهــه داشــت، بی‌اطــاع ب
بــا خواهرهایــی کــه بــا مــا همــکاری می‌کردنــد، 
می‌رفتیم منزل شــهید و بعــد از کمی احوالپرســی 
و...‌ می‌پرســیدیم کــه چــه نســبتی بــا رزمنــده 
ــم.  ــاز می‌کردی ــا ب ــا آن‌ه ــت را ب ــر صحب ــد و س داری
اصــل  ســر  می‌رفتیــم  کم‌کــم  بایــد  خلاصــه 
موضــوع، یک‌مرتبه‌گفتــن هــم درســت نبــود. 
اولــش می‌گفتیــم کــه رزمنــده مجــروح شــده و 
حالــش خــوب نیســت؛ امــا به‌محــض اینکــه 
ــا  ــم‌دادن م ــه قس ــد ب ــروع می‌کردن ــا ش خانواده‌ه
کــه بگویید چه شــده اســت و مــا خودمــان خواب 
‌دیده‌ایــم، کم‌کــم خواهرهــا خبــر شــهادت را 

اعــام می‌کردنــد.

همه شهر درگیر شدند
 تعــداد بــالای شــهدایی کــه قــرار بــود روز ۲۵ 
آبــان تشــییع شــوند، مــا را وادار کــرد تــا بــرای 
برگــزار  جلســه‌ای   ، بیشــتر هماهنگی‌هــای 
شست‌وشــوی  و  کفــن  غســل،  بــرای  کنیــم 
شــهدا و همین‌طــور کارهــای مربــوط بــه تشــییع. 

بیســت‌ودوم آبــان بــود. حــدود پنجاه‌وپنــج نفــر 
را دعــوت کــردم؛ از شــهرداری، ارتــش، ســپاه، 
بســیج، اســتانداری، کلانتــری و چنــد نفــر هــم از 
پدران شــهدا. پدران شــهدا هم در بین خودشان 
انتخاباتــی انجــام داده بودنــد کــه حــاج محمــود 
نــوری و حــاج میــرزا عبــاس انصــاری به‌عنــوان 
نماینــده پــدران شــهدا در جلســه حاضــر بودنــد. 
از طــرف آیــت‌الله خادمــی و آیــت‌الله طاهــری 
هــم آقایــی بــه نــام فیروزیــان به‌عنــوان نماینــده 
معرفــی ‌شــده بــود. خلاصــه کــه همــه شــهر درگیــر 
تشــییع شــهدا شــده بودنــد. بعضــی از پیکرهــای 
شــهدا بــه خاطــر مانــدن در آب  بــاد کــرده بــود.‌ 
گــر رزمنــده‌ در معرکــه شــهید شــده  می‌گفتنــد ا
گــر در بیمارســتان یــا در  باشــد، غســل نــدارد؛ امــا ا
مرحلــه بعــد از عملیــات و یکــی‌دو روز بعــد شــهید 
شــده باشــد، غســل دارد. دیدیم کــه اختلاف‌نظر 
زیــاد اســت. زنــگ زدیــم بــه دفتــر امــام. جــواب 
گــر می‌شــود غســل جبیــره  امــام ایــن بــود کــه ا

بدهیــد.

از خرید سدر و کافور تا پارچه برای 
کفن و تهیه میلگرد برای حجله شهدا

ــده و پارچــه را هــم   ســدر و کافــور را کامیونــی خری
از کارخانه‌هایــی کــه کربــاس و کفــن تولیــد 
می‌کردند، تهیه کرده بودیــم؛ آن‌هم دو کامیون 
و در انبــار بنیــاد گذاشــته بودیــم. همه‌چیــز 
طبــق برنامــه پیــش رفــت. خانه‌هــا بعــد از 
کنانش تخریــب و قبرهــا بــا کمــک  تخلیــه ســا

ســازمان‌های مربــوط و مــردم آمــاده شــد. قــرار 
شــد ارتش در روز تشــییع شــهدا هم ناهار کسانی 
را کــه بــه نحــوی درگیــر مراســم تشــییع شــهدا 
بودنــد، بدهــد؛ حــرف از چنــد هــزار غــذا بــود. بــه 
ازای هــر شــهید چنــد حجلــه آمــاده کردیــم؛ از آن 
حجله‌هایــی کــه دورش ســاتن قرمــز می‌بســتند 
و دم در خانــه و کوچــه و مســجد می‌گذاشــتند؛ 
آن‌هم با عکس شــهید و گل. بــرای ایــن کار یک 
تریلــی میلگــرد از ذوب‌آهــن خریدیــم و دادیــم به 
ایــن دروپنجره‌ســازها. شــوهرخواهری داشــتم 
کــه بیســت روز پیــش بــه رحمــت خــدا رفــت. آن 
روزهــا بــرای مــا حجلــه می‌ســاخت. میلگردهــا را 
می‌بریــد، جوشــکاری می‌کــرد، جــوش مــی‌زد و 
ــه.‌ بعضی‌هــا بــرای شهیدشــان دو  می‌شــد حجل
تا ســه تــا حجلــه می‌گرفتنــد و می‌بردنــد دم خانه 
و بســیج و مســجد و... می‌گذاشــتند. این‌طــور 
می‌شــد که بیش از هزار حجلــه نیاز داشــتیم. کار 

خــود  شــهدا بــود و خــودش جــور می‌شــد.

همه‌چیز خوب پیش رفت؛ طبق 
برنامه

دعــوت ســخنران میــدان امــام بــا روابط‌عمومــی 
بــا  هــم  امــام  میــدان  تزییــن  و‌  بــود  ســپاه 
بچه‌هــای بســیج و ســپاه. بــه فکــر منافقیــن و 
خراب‌کاری‌هــای احتمالــی آن‌هــا هــم بودیــم 
و بــرای جلوگیــری از هــر مشــکلی، عــده‌ای را 
به‌عنــوان انتظامــات انتخاب کــرده و کنتــرل کار 
را بــه آن‌ها ســپرده بودیــم؛ آن‌هــم از پشــت‌بام‌ها 
و در بیــن جمعیــت. شــب قبــل از تشــییع، شــهدا 
را تحویــل پایگاه‌هــای بســیج مســاجد و بعضــا 
خانواده‌هایشــان داده بودیــم بــرای وداع و 
نمــاز و البتــه برنامــه دعــا و عــزاداری. صبــح روز 
بیســت‌وپنجم شــهدا از بــازار کنــار عالی‌قاپــو 
وارد میــدان شــدند و بعــد از خوانــدن نمــاز 
دســته‌جمعی در خود میدان مراســم تشییع آغاز 
شــد. شــهدا روی دســت‌های مــردم راه افتادنــد؛ 
از میــدان امــام به‌ســمت گلستان‌شــهدا. تشــییع 
بی‌نظیــری بــود‌؛ یــک اقــدام دســته‌جمعی 
متفــاوت. هرکــس هــرکاری از دســتش برمی‌آمد، 
بــرای شــهدا انجــام مــی‌داد. انــگار همــه شــهر 

خانــواده شــهدا بودنــد‌.
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قاصد خبر شهادت

بایـــد مـــادر باشـــی تـــا بدانـــی رد گریه‌هـــای مـــادر 
منتظـــر روی قـــاب عکـــس چوبـــی پســـر بچه‌هـــا 
می‌کنـــد! بایـــد مـــادر باشـــی تـــا بدانـــی درِ خانـــه 
را تـــا نیمه‌شـــب بازگذاشـــتن بـــرای رســـیدن یـــک 
ــی  ــا بدانـ ــی تـ ــادر باشـ ــد مـ ــه! بایـ ــر یعنـــی چـ ــر از پسـ خبـ
انتظـــار بـــرای رســـیدن قاصـــد )پیـــک( خوش‌خبـــر 
بـــا دلـــت چـــه می‌کنـــد! بایـــد مـــادر باشـــی تـــا بدانـــی 
گـــر پیـــک، خوش‌خبـــر نباشـــد، معبـــر دلواپســـی  ا
 تـــوی کوچه‌هـــای دلـــت تـــا کجـــا پریشـــان‌حالت 

می‌کند! 
ــوده  ــپاه بـ ــاون سـ ــای تعـ ــری« از نیروهـ ــی نظـ »مصطفـ
کـــه در ســـال‌های جنـــگ وظیفـــه  کســـی  اســـت؛ 
داشـــته بـــه خانواده‌هـــا خبـــر شـــهادت یـــا مجروحیـــت 
فرزندشـــان را بدهـــد. آنچـــه در ادامـــه می‌خوانیـــد 

روایـــت او از آن روزهاســـت.
 کار مـــا اطلاع‌رســـانی بـــه خانواده‌هایـــی بـــود کـــه 
بعدهـــا  می‌شـــد.  مجـــروح  یـــا  شـــهید  فرزندشـــان 
اطلاع‌رســانـــــی بـــه خــانـــواده‌هــــــا در خـصـــــوص 
ــات  ــازان. عملیـ ــور جانبـ ــر امـ ــر نظـ ــا رفـــت زیـ رزمنده‌هـ
کـــه انجـــام می‌شـــد و بعـــد از اتمـــام آن، از طـــرف 
کـــز  کـــه در جبهـــه داشـــتیم، بـــا مرا پایگاه‌هایـــی 
اســـتان‌ها تمـــاس می‌گرفتنـــد و اطلاعـــات نیروهـــا 
را بـــا اســـم و آدرس می‌دادنـــد و شـــرایط رزمنـــده را 
 می‌گفتنـــد. رزمنـــده یـــا شـــهید شـــده بـــود یـــا جانبـــاز یـــا 

مفقودالاثر.
اســـامی را بـــر اســـاس شهرســـتان محـــل زندگـــی 
تفکیـــک و بـــه پایگاه‌هـــای خودشـــان در بســـیج‌ اعـــام 
می‌کردیـــم؛ بســـیج هـــم آن‌هـــا را تفکیـــک و در محله‌هـــا 
بـــه خانواده‌هـــا اعـــام می‌کـــرد. معمـــولا در بـــازه زمانـــی 
پنـــج روز تـــا یـــک هفتـــه قبـــل از آمـــدن شـــهدا ایـــن 
اطلاع‌رســـانی انجـــام می‌شـــد؛ البتـــه اطلاع‌رســـانی 
مجروحـــان هـــم همین‌طـــور بـــود؛ فقـــط بـــا ایـــن تفـــاوت 
کـــه بـــه خانواده‌هـــا می‌گفتیـــم کـــه پسرشـــان در کـــدام 

بیمارســـتان اســـت. 
بعـــد از عملیـــات محـــرم از روز بیســـتم آبـــان، آمـــار شـــهدا 
و مجروحـــان بـــه مـــا اعـــام شـــد. رفتیـــم بـــه ســـردخانه 
خیابـــان کهنـــدژ و آنجـــا شـــهدا را تفکیـــک کردیـــم. 
تابوت‌هـــا را نظـــم دادیـــم و وضعیـــت شـــهدا را هـــم 
ــا زمانـــی کـــه خانواده‌هایشـــان  ســـامان‌دهی کردیـــم تـ
ــان  ــا وضعیـــت بـــدی در خصـــوص عزیزشـ ــد، بـ می‌آینـ

روبـــه‌رو نشـــوند. 
مســـئولیت تشـــییع شـــهدا هـــم بـــا ســـتاد برنامه‌ریـــزی 
تشـــییع شـــهدا بـــود. روز بیســـت‌وپنجم آبـــان، حماســـه 
نبـــود؛ هرچـــه بـــود فراتـــر از یـــک حماســـه بـــود. آن‌قـــدر 
جمعیـــت زیـــاد بـــود کـــه امـــکان اضافه‌کـــردن یـــک 
نفـــر هـــم در میـــدان امـــام نبـــود. مطلبـــی کـــه بـــه نظـــر 
ــام  ــدان امـ ــه از میـ ــود کـ ــن بـ ــود، ایـ ــم‌ بـ مـــن خیلـــی مهـ
ــا گلستان‌شـــهدا مـــردم نبودنـــد کـــه شـــهدا را تشـــییع  تـ
می‌کردنـــد؛ چـــون اصـــا جایـــی بـــرای راه‌رفتـــن نبـــود؛ 
شـــهدا بودنـــد کـــه روی دســـت مـــردم می‌رفتنـــد جلـــو. 
وقتـــی تابوت‌هـــا بـــه گلستان‌شـــهدا رســـید، حضـــور 
خارق‌العـــاده مـــردم دیدنـــی بـــود. هرکـــس بـــه شـــکلی، 

کاری می‌کـــرد. 
جالب‌تـــر از همـــه ایـــن بـــود کـــه حضـــور 370 شـــهید 
ـــد بازخـــورد منفـــی در بیـــن مـــردم داشـــته باشـــد؛ امـــا  بای
این‌طـــور نبـــود و فـــردای آن روز هـــم اعـــزام داشـــتیم 

بـــه جبهـــه.

شهادت پسر به قلب مادر الهام می‌شد
 اطلاع‌رســـانی بـــه خانواده‌هـــا شـــبیه معجـــزه بـــود. 
خانواده‌هـــا، به‌ویـــژه مـــادر و پـــدر شـــهدا، یـــا خـــواب 
می‌دیدنـــد یـــا بـــه آن‌هـــا الهـــام می‌شـــد. وقتـــی قـــرار 
بـــه خانواده‌هـــا بدهیـــم،  را  بـــود خبـــر شـــهادت 
یـــک نفـــر از بســـیج و ســـپاه و ســـه‌چهار نفـــر از محـــل 
می‌رفتنـــد بـــه خانـــه فـــردی کـــه قـــرار بـــود بـــه اعضـــای 
معمـــولا  بدهنـــد.  را  شـــهادت  خبـــر  خانـــواده‌اش 
این‌طـــور بـــود. به‌محـــض اینکـــه در را می‌زدیـــم و 
در بـــه رویمـــان بـــاز می‌شـــد، خانواده‌هـــا می‌گفتنـــد: 
فرزنـــد مـــا شـــهید شـــده اســـت؟! گاهـــی اصـــا نمی‌شـــد 
کـــه معمـــولا شـــب قبلـــش خـــواب  داخـــل برویـــم؛ چرا
ــه  ــر بـ ــان شـــهید شـــده و پسـ ــه فرزندشـ ــد کـ دیـــده بودنـ
 پـــدر و مـــادرش گفتـــه کـــه جـــای مـــن خیلـــی خـــوب

 است. 
ــا بیشـــتر اوقـــات جنبـــه تشـــریفاتی پیـــدا می‌کـــرد  کار مـ
تـــا از پـــدر و مـــادر شـــهید بخواهیـــم بـــرای دیـــدن 
شـــهیدش بـــه ســـردخانه بیایـــد. بـــرای بیســـت‌وپنجم 
ــکان  ــط امـ ــه فقـ ــود کـ ــدود بـ ــان محـ ــدر زمـ ــان، آن‌قـ آبـ
ک و وســـایل شـــهید هـــم  اطلاع‌رســـانی بـــود.‌ ســـا
ــد از  ــتاد و بعـ ــد سـ ــهادت می‌آمـ ــد از شـ ــاه بعـ ــی‌دو مـ یکـ

بررســـی تحویـــل خانواده‌هـــا می‌شـــد. 
پســـرخاله مـــن هـــم جـــزو شـــهدای بیســـت‌وپنجم 
آبـــان بـــود و اطلاع‌رســـانی خبـــر شـــهادتش بـــا مـــن 
بـــود. او از بچه‌هـــای جهـــاد بـــود. خالـــه خـــودم نیـــز 
خـــواب دیـــده بـــود کـــه پســـرش شـــهید شـــده اســـت. 
پســـرخاله در خـــواب بـــه مـــادرش گفتـــه بـــود: »دیگـــه 

مـــن را نمی‌بینـــی.

خاطرآباد یک تریلی میلگرد از ذوب‌آهن 
خریدیم،حجله ساختیم!
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روزی که همه اصفهان، خانواده شهید بودند

عملیـــات کـــه شـــد، دل مـــادر آشـــوب شـــد. بـــاران کـــه باریـــد، غوغـــا در تـــن مـــادر بیـــداد ‌کـــرد. رودخانـــه 
کـــه طغیـــان کـــرد، بنـــد دل مـــادر پـــاره شـــد. آب کـــه پـــل را بـــرد، مـــادر دســـت بـــه تســـبیح شـــد و 
ـــان«، او کـــه هـــم در  ـــا »مصطفـــی نوری ـــا ســـمیع... ! ب ـــم و ی ـــا رحی ـــا رحمـــان و ی ـــر؛ ی نفس‌هایـــش شـــد ذک
جبهـــه بـــود و هـــم در پشـــت جبهـــه، می‌رویـــم بـــه دهلـــران؛ بـــه روزهایـــی کـــه در عملیـــات محـــرم، آب 

ــد می‌شـــد. ــه نبایـ ــد آنچـ ســـخاوتش را از دســـت داد و شـ

اعزام سنگین بود و آمار شهدا هم بالا
 قبـــل از انقـــاب در گروه‌هـــای سیاســـی فعـــال بـــودم و در اصفهـــان کمیتـــه دفـــاع شـــخصی تشـــکیل 
داده بـــودم؛ بـــه همـــراه دوســـتان و شـــخص آقـــای رحیـــم صفـــوی. در جریـــان کردســـتان هـــم حضـــور 
ــات مختلـــف  ــدم. در عملیـ ــم مانـ ــان جنـــگ هـ ــا پایـ ــدم و تـ ــه شـ ــر جبهـ ــال ۶۰ و ۶۱ درگیـ ــتم. سـ داشـ
ــزام  ــتیبانی فعالیـــت می‌کـــردم. ســـال ۶۱ بـــود و آبـــان آن ســـال. اعـ ــانی و پشـ به‌عنـــوان نیـــروی انسـ
ســـنگینی داشـــتیم بـــرای عملیـــات محـــرم و آمـــار شـــهدای عملیـــات هـــم حســـابی بـــالا بـــود. بعـــد از 
عملیـــات خـــود یـــگان بـــه بچه‌هـــا خبـــر داده بـــود کـــه برونـــد بـــرای جمـــع‌آوری پیکرهـــای شـــهدا. قـــرار 
بـــود پیکـــر شـــهدا به‌وســـیله کامیـــون‌ بـــه ســـردخانه کهنـــدژ اصفهـــان منتقـــل شـــود. بعـــد از تخلیـــه 
شـــهدا ســـردخانه را ســـامان‌دهی کـــرده و اســـم و مشـــخصات شـــهدا را بـــر اســـاس مناطـــق بسیجشـــان 
دســـته‌بندی کردیـــم. چهـــار روزی بـــه همیـــن منـــوال گذشـــت و کار تمـــام شـــد. صبـــح روز تشـــییع، 
همـــه تابوت‌هـــا را انتقـــال دادیـــم بـــه بـــازار پشـــت عالی‌قاپـــو و در تمـــام طـــول بـــازار تابوت‌هـــا را بـــر 
ـــا حضـــور بســـیج مناطـــق، شـــهدای هـــر منطقـــه منظـــم شـــدند.  اســـاس مناطـــق روی‌ هـــم چیدیـــم. ب
حوالـــی ســـاعت ده‌ونیـــم بـــود کـــه بعـــد از ســـخنرانی، مراســـم تشـــییع شـــروع شـــد. شـــهدا به‌صـــورت 

ـــازار روی دســـت مـــردم قـــرار گرفتنـــد. مســـیر تشـــییع شـــهدا از میـــدان امـــام بـــه  ـــره‌ای از داخـــل ب زنجی
خیابـــان اســـتانداری، دنبـــال رودخانـــه، پـــل‌ خواجـــو و فلکـــه فیـــض و درنهایـــت گلستان‌شـــهدا 
بـــود.‌ وظیفـــه مـــا هـــم آن روز رســـیدگی بـــه امـــور مناطـــق بســـیج بـــود کـــه شـــهدا ســـروقت بـــه 
 گلستان‌شـــهدا برســـند. روز عجیبـــی بـــود بـــه جهـــت حضـــور مـــردم و شـــهر یکپارچـــه عـــزادار شـــهدایش

 بود.

بسیاری از عکس‌های روی تابوت‌ها را می‌شناختم
موضوعـــی کـــه خیلـــی مـــن را آزار مـــی‌داد، ایـــن بـــود کـــه عکـــس روی تابوت‌هـــا را کـــه می‌دیـــدم، 
ــام  ــناختم و کار ثبت‌نـ ــودم و می‌شـ ــرده بـ ــه کـ ــا مصاحبـ ــا آن‌هـ ــه بـ ــد کـ ــی بودنـ ــیاری از بچه‌هایـ بسـ
آن‌هـــا را خـــودم انجـــام داده بـــودم. خـــوب یـــادم هســـت، یـــک جوانـــی بـــود‌ کـــه مغـــازه طلافروشـــی 
ــز  ــه همه‌چیـ ــوب و لوکـــس و خلاصـ ــه خـ ــود و خانـ ــوب بـ ــم وضعیتـــش خـ ــی هـ ــاظ مالـ ــت. ازلحـ داشـ
ـــی بـــود. روزی کـــه آمـــده بـــود بـــرای مصاحبـــه، وقتـــی پرســـیدم: بـــرای چـــه می‌خواهـــی بـــروی بـــه  عال
جبهـــه؟ گفـــت: مـــن تکلیـــف دارم. امـــام گفتنـــد کـــه وضعیـــت کشـــور این‌طـــور اســـت؛ مـــن هـــم بـــه 
ســـهم خـــودم می‌خواهـــم کاری کنـــم. خلاصـــه آن روز مـــا داخـــل بـــازار بودیـــم و تـــاش مـــا ایـــن بـــود کـــه 
شـــهدا را برســـانیم بـــه هیئت‌هـــا و مســـاجد و خانواده‌هـــا تـــا در مراســـم تشـــییع وقفـــه‌ای پیـــش نیایـــد. 
آن‌قـــدر شـــلوغ بـــود آن روز کـــه انـــگار همـــه، خانـــواده شـــهید بودنـــد و نمی‌شـــد تشـــخیص داد کـــه چـــه 
کســـی خانـــواده نزدیـــک اســـت و چـــه کســـی دور. یکپارچـــه همـــه مـــردم عـــزادار بودنـــد. بیســـت‌وپنجم 
آبـــان روز خاطره‌انگیـــزی بـــود؛ یـــک ســـند معتبـــر و ارزشـــمند بـــرای رزمنده‌پـــروری اصفهـــان در زمـــان 

ـــود. ـــگ ب ـــا در جن ـــت م ـــکوه آن روز اوج عظم ـــییع باش ـــد. تش ـــگ ش جن



 در عملیات محرم 
چه گذشت؟ 

روز دهم آبان 1361، ساعت 22:08 عملیات 
 بِالِله_ یا زینب 

َّ
ل ةَ إِ محرم با رمز »لا حَوْلَ وَلا قُوَّ

علیها‌السلام« توسط یگان‌های قائم آغاز شد. 
انهدام و  گردان عمل‌کننده با هدف  اولین 
ک‌سازی وارد میدان درگیری شد و مقاومت  پا
اولیه عراقی‌‌ها را در هم شکست و در ساعات 
به  را  خود  یگان‌ها  دیگر  با  عملیات،  اولیه 
ارتفاع‌های حمرین رساندند و نیروهای عراقی 
عقب رانده شدند. ساعت شش صبح روز یازدهم 
آبان سه قرارگاه نیروهای ایرانی توانستند به 
اهداف خود دست پیدا کنند؛ اما قرارگاه چهارم 

به دلیل سیلاب شدید، مقاومت و پاتکی که 
توسط نیروهای عراقی انجام شد، نتوانستند 
پاسگاه ربوط و اهداف خود در منطقه چم‌هندی 

را به‌دست آورند.
پس از گذشت 24 ساعت از آغاز عملیات محرم، 
تقریبا نیروهای جمهوری اسلامی ایران، به 
اهداف از پیش تعیین‌شده خود رسیدند. سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری 
اسلامی ایران در چند اطلاعیه مشترک اعلام 
کردند: »در این عملیات جاده عین‌خوش و 
ج شد  دهلران از تیررس نیروهای عراقی خار
و بیش از 50 کیلومترمربع از ارتفاعات حمرین 
به تصرف نیروهای ایران درآمد؛ همچنین 
پاسگاه‌های مرزی حماد، شهاب و عین‌منصور 

عراق و پاسگاه‌های مرزی بیات، موسیان، 
نهر‌عنبر و چم‌سری کاملا آزاد و پاسگاه ربوط 
زبیدات،  عراقی  پاسگاه‌های  شد؛  تأمین 
ابوغریب، شرهانی و مرکز ژاندارمری طیب عراق 
نیز تخلیه شد و زیر آتش نیروهای ایرانی درآمد 
و جاده‌های مواصلاتی عراق در شرق عماره، 
علی‌الغربی به‌طرف خط مرز در تیررس رزمندگان 

اسلام واقع شد.«
ساعت 23 روز 11 آبان، تیپ امام‌حسین)ع( و 
ک‌سازی  84 عملیات )قرارگاه چهارم( برای پا
منطقه ربوط وارد میدان شدند تا نیروهای عراقی 
ج به پشت مرز به عقب  را از غرب رودخانه دویر
برانند و خود را به دیگر قرارگاه‌ها برسانند. ساعت 
8 روز 12 آبان رزمندگان اسلام به اهداف خود 

دست پیدا کردند.
منطقه چم‌سری و ربوط برای ایران و عراق 
بسیار اهمیت داشت؛ زیرا از مسیرهای عبوری 
تسلیحات سنگین برخوردار بود؛ ازاین‌جهت 
آتش توپخانه ارتش عراق در ساعات پایانی روز 
12 آبان در آن منطقه شدت گرفت. صدام‌حسین 
مستقیما نیروهایش را کنترل می‌کرد تا حرکت 
نیروهای ایرانی را برای تسلط به منطقه ربوط 

کاهش دهد.
روز 13 و 14 آبان از شدت نبرد در منطقه کاسته 
شد و روز پانزدهم از ساعت 23:15 به‌منظور 
ک عراق  دستیابی به اهداف خود در داخل خا
تک‌های نیروهای ایرانی آغاز شد و روز شانزدهم 
رزمندگان اسلام توانستند شهرک طیب را از سه 

طرف محاصره کنند و پاسگاه‌های شرهانی، 
مواصلاتی  جاده‌های  و  زبیدات  ابوغریب، 
کنترل خود دربیاورند؛  این منطقه را تحت 
همچنین میدان دید و تیر برای نیروهای ایرانی 
تا شرق دجله فراهم شد و شهرک‌های طیب 
 و فکه عراق در برد توپخانه رزمندگان اسلام 

قرار گرفت.

سرانجام عملیات محرم
با توجه به ورود نیروهای احتیاط ایران به 
میدان جنگ و دستیابی به اهداف عملیات 
آبان، جنگ حالت   25 تا   17 روز  از  محرم، 
خود را از آفند به پدافند تغییر داد و کشور ایران 
کرد؛  تصرف‌شده  منطقه  تثبیت  به  شروع 

البته دراین‌بین به‌منظور پس‌گیری مناطق 
عراقی  نیروهای  ایران،  توسط  تصرف‌شده 
اقدام به پاتک کردند که با مقاومت رزمندگان 
اسلام، موفقیتی به‌دست نیاوردند. سرانجام 
یافت؛  پایان  آبان1361 عملیات محرم   25
درنتیجه پس از گذشت یک سال‌ونیم از آغاز 
جنگ، رزمندگان اسلام توانستند برای اولین‌بار 
وارد خاک عراق شوند و پاسگاه‌ها و شهرک‌های 
عراقی را تصرف کنند. دستیابی به این پیروزی 
ارزشمند، عراق و حامیانش را موردتهدید قرار 
خ آنان  داد و توانایی نیروهای ایرانی را به ر
کشید و وضعیت سیاسی ایران را در مجامع 
 بین‌المللی برای گرفتن امتیاز از کشور عراق بهبود

 داد.

تاریـــخ، سراســـر درس و عبـــرت اســـت. روز اول خلقـــت 
آدم، امتحان‌هـــای الهـــی هـــم از او آغـــاز شـــد و ایـــن یعنـــی 
اینکـــه هیـــچ‌گاه در دنیـــا نیســـت کـــه خیـــال مـــا از ایـــن 
ـــوه ممنوعـــه، قربانـــی هابیـــل و  بابـــت راحـــت باشـــد. از می
ـــدام،  ـــی م ـــال اله ـــام، غرب ـــه‌ ای ـــا همیش ـــا و ت ـــا کرب ـــل، ت قابی
ــه عاقبـــت آدمـــی  ــا اینکـ ــازد؛ تـ ــدا می‌سـ ــد را جـ خـــوب و بـ
ختم‌به‌خیـــر یـــا شـــر شـــود. در ایـــن میـــان، آن‌هـــا کـــه 

ــره  ــان را بـــه معبـــود گـ ــا نشـــدند و فقـــط دلشـ فریفتـــه دنیـ
زدنـــد، توانســـتند از صـــراط عبـــور کرده و رســـتاخیز خوشـــی 
بـــرای خـــود تصویـــر کننـــد. مابقـــی در گـــرداب تعلق‌هـــای 
دنیـــا و میوه‌هـــای تلـــخ آن افتادنـــد؛ عاقبتشـــان هـــم 
فقـــط آه و حســـرت شـــد، حســـرتی کـــه دیگـــر ســـودی 
نداشـــت. خداونـــدا! عاقبـــت مـــا را آغـــوش گـــرم رضایـــت 

ــده... . ــرار بـ خویـــش قـ

هشــتمین شــماره بیســیم‌چی را بــه نــام هزاران‌هــزار شــهید 
اصفهــان بســته‌ایم، شــهدایی کــه نه‌تنهــا 25 آبــان را روز 
حماســه اصفهــان در کل کشــور کردنــد، بلکــه از همــان 
ابتــدای مبــارزه بــا رژیــم طاغــوت، بــا امــام شــهیدان، 
پیمــان خــون بســتند؛ همان‌هــا کــه مجنــون‌وار بهــر لیلــی 
بــه دل دشــمن زدنــد و از هیــچ چیــز نهراســیدند. اصفهــان 
ک و همیشــه در صحنــه‌اش  بــه واســطه همیــن مــردم پــا
اولیــن رتبه‌هــای انقلابی‌گــری را بــه نــام خــود ثبــت کــرد؛ 

چــه در زمــان مبــارزه بــا طاغــوت، چــه در اســتقرار جمهوری 
اســامی و چــه ایــام جنــگ تحمیلــی، چــه از نظــر تربیــت 
ــه  ــگ، چ ــکان‌داری جن ــی و س ــده در فرمانده ــای زب نیروه
از نظــر تعــداد شــهدایی کــه از گلســتان وجــودش تقدیــم 
ک مــزار ایــن  دیــن و آرمان‌هــای انقلابــی کــرد؛ امــروز نیــز خــا
شــهیدان، توتیــای چشــم اهــل حــق و صــراط اســتقامت 
اســت؛ بزرگ‌مردانــی کــه بــرای همیشــه تاریــخ الگــو شــدند، 
الگــوی مردانگــی و شــرف، الگــوی ایســتادگی و صبــر... .
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نگاه دیگر

این ستاد بیشتر با کمک و اتکا به نیروهای 
مردمی اداره می‌شد؛ به‌گونه‌ای که هم‌زمان با 
اعلام اطلاعیه، سیل مردم بود که با امکانات و 
هرچه در توان داشت، به کمک ما می‌آمد؛ انگار 
مردم منتظر همین اطلاعیه‌ها و فراخوان‌ها 

بودند.

که در »ستاد برگزاری  عمده فعالیتی 
مراسم شهدا« انجام می‌شد، چه بود؟

این ستاد از زمانی که یک شهید وارد اصفهان 
می‌شد، کار خود را آغاز می‌کرد؛ به این صورت 
که در ابتدا پیکر شهدا را از مناطق جنگی به 
اصفهان و پس‌ازآن به سردخانه‌ بیمارستان‌های 
گفته نماند این موضوع  شهر منتقل می‌کرد. نا
مربوط به زمانی است که سردخانه کهندژ هنوز 
راه‌اندازی نشده بود؛ پس‌ازآن نیز به خانواده 
شهید اطلاع‌رسانی و مقدمات دیدار آن‌ها با 
شهیدشان فراهم می‌شد. غسالخانه اصفهان 
در خیابان فیض، نقطه دیگری بود که شهدا 
به آنجا منتقل می‌شدند و بعد از انجام مراحل 
غسل و کفن،‌ آن‌ها را برای تشییع به مساجد 
در  شهدا  تدفین  می‌بردند.  محله‌هایشان 
گلستان‌شهدا و برگزاری مراسم ختم، هفته و 
چهلم و حتی سالگرد، چاپ اعلامیه و عکس و 
بنر و نصب حجله برای شهدا نیز از دیگر اقداماتی 

بود که توسط این ستاد انجام می‌شد.

پس با این اوصاف، فعالیت شما صرفا 
استانی بوده است.

نه، صرفا استانی هم نبوده است. بعضی‌ اوقات 
شرایطی پیش می‌آمد؛ مثلا افرادی از استان‌های 
دیگر پس از مجروحیت در مناطق جنگی برای 
بیمارستان‌های اصفهان منتقل  به  درمان 
کز درمانی  گر این افراد در همان مرا می‌شدند. ا
اصفهان به شهادت می‌رسیدند، این ستاد 
موظف بود در صورت داشتن هویت شهیدان، 
بعد از اطلاع به خانواده‌‌‌هایشان، پیکر آن‌ها را به 

استان‌ها یا شهرستان‌های مربوط منتقل کند.

ستاد شهدا فقط امور مربوط به شهدا را 
پیگیری می‌کرد؟

نه؛ اتفاقا یکی از مهم‌ترین وظایف ستاد شهدا، 
رسیدگی به امور مجروحان جنگی و جانبازان 
بود؛ به این صورت که بعد از هر عملیات به 
ستاد آماده‌باش داده می‌شد تا قبل از میزبانی 
از پیکر مطهر شهدا، ابتدا به استقبال جانبازان 
و مجروحان آن عملیات بروند و بر اساس 
هماهنگی‌های لازم با تمامی بیمارستان‌های 
شهر، به این افراد خدمات‌رسانی کنند و آن‌ها 

دبیرگروه پایداری 
زینب تاج‌الدین

»ستاد شهدای اصفهان«؛ جایی که از سال 60 
و درست از روزهایی که آمار شهدا رو به افزایش 
می‌گذارد، سنگ بنایش را در اصفهان می‌گذارند و 
کلیدش را به دست »حاج‌اکبر علی‌یار« می‌دهند؛ 
مردی که معتقد است با آمدنش به این ستاد، 
»عیش« و البته »نوش«ی متفاوت برای خود 
و خانواده‌اش فراهم کرده است. ساختمان 
»ستاد شهدا« آن سال‌ها در خیابان عباس‌آباد 
بوده، اما زیر نظر بنیاد شهید فعالیت داشته است 
و البته کارکنانش از نهادهایی همچون سپاه، 
ارتش، جهاد سازندگی و هلال‌احمر، استانداری و 
شهرداری انتخاب می‌شدند؛ باوجوداین، علی‌یار 
معتقد است که این ستاد از صفر تا صد کارهایش، 
مردمی انجام می‌شده و قطعا نقش مردم در 
پیشبرد امور آن، پررنگ بوده است؛ درست مثل 
آنچه در روز بیست‌وپنجم آبان 61، به نمایش 

گذاشته می‌شود... .

چه شد که به فکر راه‌اندازی ستاد شهدا 
در اصفهان افتادید؟

تشکیل و راه‌اندازی ستاد شهدا در اصفهان 
به سال‌های اوایل جنگ و حدود سال 60 
برمی‌گردد؛ اما تشییع 370 شهید در 25 آبان 
بیشتر  انسجام  و  قوت  برای  بهانه‌ای   61
فعالیت‌های این ستاد شد. این‌طور بگویم که 
ما اوایل جنگ با این حجم زیاد شهدا مواجه 
نبودیم؛ اما به‌مرور و با افزایش تعداد شهدا و 
بیشترشدن کارهای مربوط به آن‌ها، نیاز به 
مجموعه‌ای داشتیم که به‌صورت منظم‌تر و 
در قالب اداری کار را پیش ببرد؛ لذا از همان آبان 
سال 61 بود که ستاد شهدا رنگ‌وبوی دیگری 

به خود گرفت.

بنیاد شهید این ستاد را اداره می‌کرد؟
استانداری، شهرداری، سپاه، ارتش، هوانیروز، 
بهداری، جهاد سازندگی، امام‌جمعه و نماینده 
ولی‌فقیه، صداوسیما و... هرکدام در این ستاد 
یک نماینده داشتند؛ اما کل مجموعه ستاد 
شهدا زیرمجموعه بنیاد شهید بود و توسط این 

نهاد مدیریت می‌شد.

ستاد ساختمان مجزایی داشت؟
بله؛ یک ساختمان مجزا با تابلوی ستاد شهدا که 

در خیابان عباس‌آباد قرار داشت.

چقدر نیرو برای اداره این ستاد داشتید؟

را مورددرمان قرار دهند؛ ضمن اینکه ما در هر 
بیمارستان یک نماینده برای رسیدگی به امور 
جانبازان و مجروحان جنگی داشتیم و بخش 

درمان یکی از مهم‌ترین بخش‌های ستاد بود.

زمانی که اطلاع دادند قرار است 370 
شهید در اصفهان تشییع شود، آیا ستاد 

آمادگی انجام این برنامه را داشت؟
کارکنان ستاد برگزاری مراسم شهدا، همیشه 
بعد از انجام هر عملیاتی در حالت آماده‌باش قرار 
داشتند و مقدمات لازم را برای تشییع شهدای آن 
عملیات، فراهم می‌کردند. در همین راستا و در 
خصوص عملیات محرم با آن تعداد شهید فراوان 
نیز، ستاد آمادگی لازم را از چند روز قبل از ورود پیکر 

شهدا به اصفهان کسب کرده بود.

یعنی شما شرایطی را که آن موقع پیش 
آمد، خاص و بحرانی نمی‌دانید؟ آیا اصفهان 

واقعا آمادگی پذیرش این شرایط را داشت؟
بود؛  غیرمنتظره  و  خاص  خودش  نوع  در 
به‌طوری‌که ما برای انجام کارهای این شهدا 
مجبور به استفاده از نیروی مردمی شدیم؛ مثلا 
درباره غسل شهدا، امروز صبح که بچه‌های 
تیم تغسیل مشغول به کار شدند تا فردا صبح، 
یعنی دقیقا 24 ساعت مستمر، این برنامه ادامه 
داشت. با همه اوصاف و آمادگی که ستاد داشت، 
شرایط به‌قدری ناگهانی پیش آمد که بسیاری از 
کارهای شهدا در آن روز،‌ توسط نیروهای مردمی 
انجام شد؛ از غسل و کفن و بستن تابوت شهدا 
بگیر تا تشییع و تدفین آن‌ها در گلستان‌شهدا. 
حتی مواردی را داشتیم که خود مادر شهید برای 

غسل و کفن فرزندش اقدام کرد.

پس عملا می‌توانیم بگوییم آن روز کار 
دست مردم بود.

بله، دقیقا آن روز همه مردم، چه پیر و چه 
جوان، داوطلبانه پای کار آمدند؛ مخصوصا 
 بازاری‌های اصفهان حضور ویژه‌‌ای در این میان 

داشتند.

مشکل‌ترین کار ستاد در رابطه با تشییع 
شهدای 25 آبان چه بود؟

به  خبردهی  کارها  مشکل‌ترین  از  یکی 

خانواده‌های شهدا بود. به‌هرحال قرار است به 
بیش از سیصد خانواده خبر شهادت عزیزانشان 
داده شود. اینجا دیگر نمی‌توانستیم سراغ 
نیروهای مردمی برویم و باید از نیروهای بنیاد 
 ، که کار و مددکاران استفاده می‌کردیم؛ چرا
حساسیت خاصی داشت. ازیک‌طرف، زمان 
نداشتیم و از طرف دیگر، تعداد شهدا زیاد بود. 
جدای از این‌، امور مربوط به شهدای یزد و شیراز 

و چهارمحال‌وبختیاری نیز با اصفهان بود.

چرا یزد و شیراز و چهارمحال‌وبختیاری؟
آن زمان ازلحاظ نظامی، اصفهان منطقه 2 
کشور به‌حساب می‌آمد و استان‌های یزد، شیراز 
و چهارمحال‌وبختیاری زیرمجموعه آن قرار 
داشتند. این امر باعث شده بود در وهله اول 
میزبان شهدای این استان‌ها در اصفهان باشیم 
و بعد در خصوص انتقال آن‌ها به شهرهایشان 

اقدام کنیم.

به مربوط  که  عملیاتی  هر  شهدای 
 این سه استان بودند، اول به اصفهان 

می‌آمدند؟
بله؛ این شهدا ابتدا وارد اصفهان و پس از 
اطلاع‌رسانی توسط ستاد شهدا، بین استان‌های 
مربوط، توزیع و به شهرهای خودشان منتقل 

می‌شدند.

از چه زمانی شهدا وارد اصفهان شدند؟
نخستین کانکس شهدا تقریبا از 11 آبان وارد 
اصفهان شد و تا سه‌چهار روز بعد از پایان عملیات 
محرم ادامه داشت. درباره عملیات محرم بیش 
از یک‌هزار شهید به‌مرور و کانکس به کانکس 
وارد اصفهان شدند. درست است که 370 پیکر 
مطهر از این تعداد شهدا را در یک روز تشییع 
کردیم، اما در روزهای بعد هم تشییع یکصد و 
خورده‌ای و دویستایی شهید از این عملیات 

را داشتیم.

 این 370 شهید را در یک مقطع زمانی 
نیاوردند؟

نه؛ پیکر مطهر این 370 شهید را به‌مرور و در چند 
مقطع زمانی به اصفهان آوردند؛ حتی شب 25 
آبان که فردای آن، برنامه تشییع شهدا را داشتیم 

گلستان‌شهدا شود؛ ولی گاها این موضوع از 
دست ما درمی‌رفت و نمی‌توانستیم مقابل مردم 
را بگیریم. درباره دفن شهدا هم برای هر ردیف 
یک نفر را گذاشته بودیم تا بلافاصله بعد از دفن 
شهید، روی قبر شماره بگذارد تا مشخص شود 
هر قبر و هر شماره مال کدام شهید است. یک جا 
هم نبود که فقط بگوییم یک جا هست. ما سه 
قطعه برای دفن این شهدا درنظر گرفته بودیم؛ 
قطعه محرم 1، محرم 2، محرم 3. به همین 
دلیل افراد زیادی موظف شده بودند اسم شهدا و 

جای دفن آن‌ها را ثبت کنند.

مراسم تشییع شهدا از چه ساعتی
 در میدان امام آغاز شد؟

مراسم از ساعت هشت صبح شروع شد؛ ولی 
دفن شهدا تا نزدیکی‌های غروب ادامه داشت.

این شهدا همگی با هم به میدان امام 
منتقل شدند؟

با توجه به اینکه شهدا، شب 25 آبان تا صبح 
در مساجد محله‌هایشان بودند، صبح آن روز 
روی دست مردم تا میدان امام)ره( آمدند و بعد 
از میدان امام)ره( روی دست تا گلستان‌شهدا 
تشییع شدند. محل تجمع شهدا در میدان 
امام)ره( هم پشت عالی‌قاپو و داخل بازار مسگرها 
بود. به دلیل جمعیت زیاد مردم، نماز بر پیکر 
شهدا هم در داخل همان بازار مسگرها خوانده 

شد.

برنامه در میدان امام)ره( به چه شکل 
بود؟

ابتدا سخنرانی و عزاداری بود؛ بعد اسم هر 
شهیدی که خوانده می‌شد، تابوتش وارد میدان 
امام می‌شد. آن روز مرحوم آیت‌الله طاهری، 
امام‌جمعه اصفهان نیز پیامی را که امام)ره( 
رزمندگان  از  جمعی  شهادت  مناسبت  به 
 اصفهانی در عملیات محرم داده بودند، قرائت

 کردند.

از مسئولان کشوری هم در این مراسم 
حضور داشتند؟

بله؛ فخرالدین حجازی از سخنرانان این مراسم 
بود؛ همچنین شهید مهرداد عزیزاللهی که با آن 

سن کم واقعا بی‌نظیر صحبت کرد.

مسیر تشییع شهدا از چه خیابان‌هایی 
بود؟

مسیر از میدان امام، خیابان حافظ، چهارراه 
شکرشکن، چهارباغ خواجو، پل خواجو، فلکه 

فیض تا گلستان شهدا بود.

هم، تعداد دیگری شهید مجددا وارد اصفهان 
که همین موضوع خودش استرس و  شدند 

نگرانی چندبرابری به ما وارد کرد.

این شهدا هم باید همان 25 آبان تشییع 
می‌شدند؟

ما خودمان مانده بودیم که چه باید بکنیم؛ اما 
وقتی موضوع به اطلاع مسئولان رسانده شد، 
آیت‌الله طاهری، امام‌جمعه وقت اصفهان، 
که این تعداد شهید نیز حتما  کردند  کید  تأ
فردا)25 آبان( با دیگر شهدا تشییع و شبانه به 
خانواده‌هایشان اطلاع‌رسانی‌شده و غسل و 

کفن شوند.

و این اتفاق افتاد؟!
بله؛ همان شب دقیقا این تیمی که مشغول 
غسل‌دادن شهدا بودند تا فردا صبح، یعنی دقیقا 
24ساعته کار را انجام داده و این شهدا را غسل 
دادند، کفن کردند و در تابوت‌هایشان قرار دادند 
و برای تشییع آماده‌ کردند و به محله‌هایشان 

انتقال دادند.

آن‌طور که شنیده‌ایم شما برای غسل و 
کفن پیکر این شهدا با نبود مکان مناسب و 

امکانات کافی مواجه بودید.
بله؛ تعداد شهدا به‌قدری زیاد بود که مکان قبلی 
کفاف شستن پیکر این‌همه شهید را نمی‌داد؛ 
برای همین سردخانه‌ای را که در خیابان کهندژ 
بود و به‌عنوان سردخانه میوه و مرکبات کاربرد 
داشت، مورداستفاده قرار دادیم؛ البته بماند که 
برای گرفتن همین مکان هم با مشکلاتی روبه‌رو 
بودیم. درباره غسل و کفن پیکر شهدا هم که در 
همین مکان انجام می‌شد، از نیروهای مردمی 

کمک گرفتیم.

حتی پدر و مادر شهدا...
ما از پدر و مادر هیچ شهیدی نخواستیم که 
برای شستن پیکر شهیدشان بیایند؛ اما آن‌قدر 
آن زمان ایثار به زیباترین شکل ممکن متجلی 
شده بود که برخی از مادران شهدا که برای 
شناسایی بچه‌هایشان به معراج آمده بودند، 
داوطلبانه از ما خواستند اجازه بدهیم خودشان 

پیکر فرزندانشان را غسل و کفن کنند.

مگر این شهدا با هویت معلوم نیامده 
بودند؟

چرا؛ ولی باتوجه به اینکه برخی از این شهدا در آب 
غرق ‌شده بودند، صورت‌هایشان قابل‌شناسایی 
نبود و وزنشان هم چندبرابر شده بود؛ لذا باید 
خانواده با توجه به نشانی‌هایی که از فرزندش 
داشت، صحت هویت شهید را تأیید می‌کرد 
 و بعدازآن، تازه به غسل و کفن شهدا اقدام

 می‌شد.

تا آنجایی که اطلاع داریم، برای تدفین 
پیکرها هم با کمبود فضا در گلستان‌شهدا 
روبه‌رو بودید و حتی شبانه تعدادی از خانه‌ها 

را نیز با اجازه مالکانشان تخریب کردید!
بله؛ به‌هرحال تعداد شهدایی که قرار بود در 
گلستان‌شهدا دفن شوند، زیاد و زمین موردنیاز 
ک‌سپاری آن‌ها در دسترس نبود؛ لذا  برای خا
قرار بر این شد که تعدادی از خانه‌های اطراف 
گلستان‌شهدا، با رضایت مالکانش شبانه تخریب 

شود.

چه تعداد خانه؟
حدود 16 خانه و چهار مغازه.

در خصوص جای دفن شهدا از قبل با 
خانواده‌ها هماهنگی انجام‌ شده بود؟

بعضی از این شهدا، شهید دوم خانواده بودند که 
درباره آن‌ها تلاش می‌کردیم کنار شهید اولشان 
دفنشان کنیم؛ ولی واقعا اینکه خانواده‌ای از 
ما بخواهد شهیدش جایی که مدنظر خودش 
است، دفن شود، شدنی نبود. طوری بود که 
هرجایی می‌رسیدند، شهدا را دفن می‌کردند و 
اصلا انتخابی نبود. به خاطر تعداد بالای شهدا، 

واقعا کنترل شرایط کار سختی بود.

برای کنترل جمعیت با مشکل روبه‌رو 
نبودید؟

تمهیدهای لازم پیش‌بینی شده بود؛ اما کنترل 
جمعیت بسیار مشکل بود. با اینکه موانع ما 
داربست‌هایی بودند که جلوی درب ورودی 
گلستان‌شهدا نصب ‌شده بودند، آن روز مردم 
از درودیوار بالا می‌آمدند تا وارد گلستان‌شهدا 
گلستان‌شهدا  اطراف  خیابان‌های  شوند. 
بسته شده بود و از بلندگویی که روی پشت‌بام 
بودیم،  گذاشته  گلستان  اول  که  مسجدی 
می‌شدند،  وارد  که  ترتیبی  به  شهدا  اسامی 
خوانده می‌شد؛ حتی بر اساس برنامه‌ریزی‌های 
انجام‌شده قرار بود از هر خانواده‌ای فقط 
پدر و مادر و خواهر و برادر و همسر شهید وارد 
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